
سيري در ديوان و سبك قصايد وحيد قزويني

∗رقيه صدرايي

چكيده 
گذرانيـد و   هاي ديـواني روزگـار مـي      وحيد قزويني از خانداني است كه در خدمت       

اشـعار  .  شاعر بود و اتفاقاً شاعري پر كـار نيـز بـود            ،مانند بسياري از ديوانيان عصر صفوي     

 مضامين حماسي تا غنـايي و اخلاقـي و شهرآشـوب            هايي متفاوت چون  وحيد در موضوع  

.  استهسروده شد

سبك اصلي شعر او سبك اصفهاني يا هندي است كه سبك شاعران عهد صـفوي              

. است

عناصـر  (و بيان   ) واژگان و نحو  (زبان  ،  هاي سبك قصايد وحيد   در اين مقاله ويژگي   

.  استههايي از هر كدام ذكر شدرا بررسي نموده و نمونه) بلاغي

هاكليد واژه

. ميرزا طاهر وحيد قزويني ـ قصايد ـ سبك ـ ساختار ـ تغزلات ـ مبالغه

.  تهران آزاد اسلامي ـ واحد علوم و تحقيقاتگاهآموختة دورة دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشدانش∗
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مقدمه
متخلّص بـه  ، عمادالدين ميرزا محمد طاهر قزويني پسر ميرزا حسين خان قزويني   

گذرانيدند و از جمله شـاعران  هاي ديواني روزگار ميوحيد از خانداني است كه در خدمت      

 كه در مراتب ديواني تا به مرتبـة صـدارت ارتقـا     استهوف عهد صفوي بودو منشيان معر  

1. جست

ق در اواسط حكومت شـاه عبـاس اول صـفوي اتفـاق             .  هـ   1015تولدّ او به سال     

اش ابوالفـضل و     كنيـه  2.  اسـت  هاش او را ميرزا طاهر ذكر كـرد       نصرآبادي در تذكره  . افتاد

. تخلّص شاعري او وحيد است

، نويـسي و ترسـل و سـياق   اندوزي و كسب مهارت و ادب و خـوش    دانشوي پس از    

. هاي ديواني گرديد و در شمار دفترنويسان ديوان درآمد و بتدريج مـشهور شـد              وارد خدمت 

وزير شاه صـفي و  ) ساروتقي(در دورة صدارت ميرزا تقي اعتماد الدوله معروف به      كه   آن تا

چون ساروتقي در اوايل پادشاهي شاه عباس       . شاه عباس دوم به دستياري او برگزيده شد       

دار صـدارت   عهده) سيد علاءالدين حسين  (خليفه سلطان   ،   كشته شد  1055دوم به سال    

او در ايـن سـمت    . را به وحيد تفويض نمـود     ) وقايع نگاري (گرديد و منصب واقعه نويسي      

ق با لقـب    . ـ   ه 1101خان زنگنه وزير شاه سليمان به سال        بود تا پس از مرگ شيخ علي      

اعتمادالدوله وزير اعظم شاه سليمان گرديد و در اوايل عهد شـاه سـلطان حـسين چـون                  

 به گفتة برخـي از  بود ـ  سال عمرش از نود گذشته بود و ضعف پيري بر او مستولي شده 

3. به سبب عتاب سلطان از كار كناره گرفتـ نويسان تذكره

بـه دليـل كثـرت      كـه    آن با. بلند بود ميرزا طاهر جامع كمالات و صاحب استعداد        

 ـ،  اشتغال دنيوي و عدم فرصت اصلاً به كسب دانش كمر سعي نبسته بود             كن بـه قـوت     يل

نـه تنهـا در ترتيـب نظـم و نگـارش نثـر سـليقة                ،  ادراك از اكثر علوم بهرة وافي برداشته      

ان رسـاني در مي ـ   يابي و بديهه  بلكه به صفاي ذهن و رسايي مدركه و معني        ،  درست داشت 

4. كلياتش قريب سي هزار بيت است. مستعدان عصر لواي رجحان افراشت

هـاي موجـود    نويـسد كـه مجمـوع شـعرهاي وحيـد از روي نـسخه             دكتر صفا مي  

ه اگر چه تعداد ابيات وحيد را سي هزار تا نود هزار نوشت            5. پيرامون پنجاه هزار بيت است    

. داندميز ميآهما اين تعداد اخير را مبالغا

 نود هزار بيـت در شـيراز ديـده       : نويسدرضا قلي هدايت در تذكرة خود چنين مي       

6. شده كه مشتمل به نظم و نثر و تركي و فارسي و رسالات در هر فن بود
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 خاص  يتاريخ وحيد قزويني از اهميت    ،  از ميان آثار مختلف وحيد اعم از نثر و نظم         

ترين منبـع   گيرد به اس ثاني را دربر مي    اين كتاب كه تاريخ دوران شاه عب      . برخوردار است 

جاست كه ميرزا طاهر خـود بـسياري از وقـايع را            موجود آن زمان است و اهميتش از آن       

.  استهمشاهده كرد

:  از استآثار منثور ميرزا طاهر عبارت

اصول ( اصول الخمسه    -3،   منشĤت -2،  ) نامهعباس( تاريخ جهان آراي عباسي      -1

اي بـر تلخـيص مقـالات ارسـطو از ابـن             حاشيه -5،  اي در علم حساب    رساله -4،  ) الدين

. . . .  مرآت الاعجاز و -6، رشد

:  ازآثار منظوم وي عبارت است

 عاشـق   -3،  )  بيت 2200( راز و نياز يا ناز و نياز         -2،  )  بيت 2200( خلوت راز    -1

-5، )  بيـت 460(نامـه قنـدرها    فـتح -4، )  بيت1300(و معشوق به وزن ليلي و مجنون    

7. . .  مثنوي شهرآشوب و -7، )  بيت660( گلزار عباسي -6، )  بيت860(آلت جنگ 

 تـا   1105هاي مذكور ميـان     ها دربارة تاريخ وفات وحيد اختلاف دارد؛ سال       تذكره

 تـذكرة روز  8.  است ه نوشت 1112تذكرة نصرآبادي وفاتش را به سال       . ق است .  هـ   1120

ق نقل كرده و سن او را هنگام مرگ بيش از نود سـال  .  هـ   1110روشن سال وفات او را      

10. داند دكتر صفا نيز نظر نويسندة روز روشن را درست مي9.  استهنوشت

سبك شاعر

. هاي آن بايد از چند جنبه مورد بررسي قـرار گيـرد           شعر وحيد با توجه به ويژگي     

 جديـد كـه در      ي؛ دوم تحـولات    اسـت  هيكي تأثري كه وحيد از شعراي پيش از خود گرفت         

.  استهشعر و ادب بوجود آورد

هاي سبكي شعر وحيدويژگي
 عناصـر   وبيـان ، واژگان نحـوي ، زبان، در اين مبحث مشخصات سبكي شعر وحيد      

: كنيمبلاغي را بررسي مي

هاي زبانيويژگي

ن چنـين ورود زبـا    استعمال كلمات و الفاظ عاميانه كه فاقد جنبة ادبي است و هم           

هجزء خـصوصيات بـارز اوضـاع ادبـي صـفوي     ، كوچه و بازار در آثار منظوم و منثور فارسي    

: خورددر شعر وحيد قزويني تا حدودي اين خصيصه بچشم مي. است



نامه فرهنگ و ادبپژوهش�116

كار و بارغير يك معني درين موسم ندارد       كار بر دل مردمان را بار و فصل عشرت است         
24بيت، 35 قصيدة 

استمفت شوهر فتاد  اهدختر هر كس وجي   كننـد شاعران جان از براي شعرفهمان مي     
50بيت، 6                  قصيدة 

 فريـاد و فغـان     بس كـه  كرد ابر نوبهاري     صحن چمن   از هآلود خضر سبز  جست خواب 
3بيت، 25         قصيدة 

تـصوير و  چـه    آن  واژگاني از شمع و پروانه يا گل و بلبل و            : هاي خاص  موتيف -2

در شـعر   . موتيف يا يك تم است    ،  استشبكة تداعي در پيرامون اين گونه عناصر در شعر          

هـاي  موتيـف  تداعي و شبكه تـصويرها در پيرامـون         ةسبك هندي علاوه بر گسترش حوز     

فـراوان بچـشم    ،  هاي جديد كوشش براي ذكر كردن موتيف    ،  قبلة  شاعران دور ميان  رايج  

خـواب  ،  ريگ روان ،  هاي تصوير گل،  هايي از قبيل شيشه ساعت    بنابراين موتيف . خوردمي

) 71-70ص ، هاشاعر آينه، شفيعي كدكني(. مخمل و امثال آن از خصايص شعر اين گويندگان است

هـاي قبلـي در شـعر ايـن         گسترش بعضي از موتيف   ،  هاي جديد موتيف از هگذشت

در اشعار وحيد قزوينـي بـه   . آيينه، ريگ روان ،   حباب : گير است همانند  دوره بسيار چشم  

: خوريمها برمي از اين موتيفي بالابسامد
بـرگ حنـا   هست از خون عدو لبريز چون       گر چه بر رخسار او گلگونة اظهـار نيـست         

51بيت، 4                                              قصيدة 

 مرا بـود پـود و تـار        مخمل دو خوابه  چون  خــوديدر كارگــاه عمــر ز مــستي و بــي
16بيت، 13                                                    قصيدة 

ا زير پاي خود عيان بيني     كه شهر نيستي ر    نه بر پشتة هـستي     حبابي پاي اي كم از    نه
23بيت، 26                                                   قصيدة 

 بينـي  تان نـسيم گلـس     از ههواي بحر را ب    لباس هستيت گر يك تهي باشد      آساحباب
22بيت، 26                                                   قصيدة 

داررخـان چـشم سـرمه     چون بر عذار لاله   نمـا بـرم   بودي سـياه كـاري مـن خـوش        
21بيت، 13                                                    قصيدة 

ريــگ روانابــر را پنهــان كنــد در پــردة تا سكندر را دهـد حكمـت زلالِ العطـش         
30بيت، 23                                                   قصيدة 

 كـــرد آب روان راآيينـــهكـــه چـــون شـــايش ز حيـــرت بـــست ســـديتما
9بيت، 2                                                        قصيدة 
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تركيبات

  انـواع  .  بالا در قصايد وحيـد برخـوردار اسـت         يع از بسامد  استعمال تركيبات متنو

گيـر  د حـضوري چـشم   تركيبات زباني چون تركيب اضافي و تركيب وصفي در شعر وحي ـ          

: دارد
ها چون پنجة موسي   فروزد پيش شمع ديده   مرجانششاخها از تجلي    دلي خواهم كه شب   

6بيت، 1قصيدة 
اگر صد عقبه باشد مردمان را در ره عقبيشصرصر امربپاشد چون تل ريگ روان از 

52بيت، 1قصيدة 
بريشمين قطعـا  اهنشايد ساخت شمع از جام     كـن  خويانشعلهبه نرمي تا تواني قطع حرف       

16بيت، 1قصيدة 

 استنقش مسطرتپد چون نبض اگر بر نامه      ميبس كه دارد اضطراب از شرح پيچ و تاب ما         
54بيت، 6قصيدة 

برد اين جامه بر قد عدو سر تا بـه پـا           ميبخشد ندارد كو تهـي  كه ميخلعت زخمي 
54بيت، 4قصيدة 

باف صنع ايزدش زينسان بـه پـا       كرده مخمل هـاي مخملـي   سـبزه از پي اتمام فـرش      
31بيت، 4قصيدة 

: استشهادات
: آيات) الف

كه نازان بر وجود اوست ارض يثرب و بطحا        حبيبِ حقَ رسول كردگار آن مظهر رحمت      
44بيت، 1                                                      قصيدة 

 ـ  «) : ص(ل اكرم تلميح دارد به مظهر رحمت بودن رسو      حمالاِّ ر ـلناكمـا ارَس ةًًو
) 107آيه ، نبيااهسور(، »للِعالَمينَ

بخش را در سينه زنداني كند عيسي      دم جان شهنشاهي كه مانند حباب از شرم اعجازش      
45بيت، 1                                                      قصيدة 

و اُبريء الاَكمه و    «) : ع(دگان توسط حضرت عيسي     اشاره دارد به زنده كردن مر     
) 49آيه ، ل عمراناهسور(، »الابرَص و احُيِ الموتي باذن اللهِّ

ــسته    ــازي نش ــبان ت ــر اس ــواران ب ــو بــر بــاد تخــت رفيــع ســليمان     س چ
33بيت، 24                               قصيدة 

) 12آيه ، سوره سبا(، » لسلَيمانَ الريّح غُدوها شهَرٌ و رواحها شهَرٌو«اشاره دارد به

كه به داند ز سلوي و ز من موسي عمرانشندارد گرچه منَّ اما بود سلواي صلواتش
21بيت، 40قصيدة 
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) 57آيه ، سوره بقره(، »م المنَّ و السلويو اَنزَلنَا علَيكُ«: تلميح دارد به

: احاديث و اقوال و عبارات عربي) ب
گهي دنيـا  آن،  در اول نور او موجود گرديد     اگر چه ختم شد پيغمبري بر ذات بي مثلش        

59بيت، 1قصيدة 

بحـار  (، »اَولُ مـا خلََـقَ اللّـه نُـوري    « : )ص(حديث از حضرت محمد    اين    به تلميح دارد 

) 97ص، 1ج، الانوار

پيكـــرت ماصـــدق نكتـــة ماقـــلّ و دل است هعالمي در تو عيان گشت و از آن گرديد        
52بيت، 17قصيدة 

» و لم يمِلَخير الكلامِ ما قلَّ و دلَّ«: گويا اشاره به مثلي يا روايتي است كه

هاي لفظي و معنويآرايه

بهـره  هـا    آن در ميان عناصري كه شاعر در جهت تقويت قوة خيال شـعر خـود از              

تـشبيهات وحيـد ريـشه در طبيعـت و دنيـاي      .  ويـژه دارد يگاهتشبيه جاي.  است هگرفت

 در  زيبايي اين تـشبيهات غالبـاً     .  دارد و غالباً از نوع تشبيه حسي به حسي است          اواطراف  

: گزيندبهي است كه شاعر برميمشبه
ــر ــاخش   راثمـ ــد شـ ــي از پيونـ چنـــان كـــز دانـــة نـــار اســـتخوان را بينـ

12بيت، 2قصيدة 
هاركه مردم همچو دندانند و گيتي كام اژد       بود زهر هلاهل خواستن از مردمان يـاري        

22بيت، 1قصيدة 

استعاره
: كندفاده مي استهقتضاي سخن از استعاراهوحيد در كلامش در بعضي موارد ب
كه بتواند سمندر چون صدف كردن درو مـأوا        ز شوق اين بحر گوهرخيز را زانان به جوش آور         

2بيت، 1قصيدة 

.  است دل ازهر استعاربح

تشخيص

 جديـد كـه     يهـاي در قصايد وحيد بسامد آراية تشخيص بسيار بالاست و مـضمون          

:  بسيار زيباست استهوحيد در اين صنعت بكار برد
اش بـاز كنـد آسـيا      با كـف بـي پنجـه      گر چه گره سخت شد در جگر دانه ليك        

11بيت، 5قصيدة 
روي بمالد به خـاك در دل تـنگم دعـا          كه درو كرد غم بر سر هر جا گرفـت         بس

18بيت، 5قصيدة 

روي دعا/ جگر دانه و پنجة آسيا
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جناس
ــر قــدم خــود ز بلنــدي  ــه زي بيننــد ب

تو را تا كه بر اورنگ فلك ديد       كه   آن اي
كاهكــشان راكــشان و كــاهاهبــر درگــ

گويد چـه كـسانند و كياننـد كيـان را          
28-27بيت، 3قصيدة 

كيان، كيان/ كاهكشان، كشانكاه

تلميح
 تلميحـات  اين است كـه غالـب     ،  اي كه تلميحات شعر وحيد را برجسته كرده       نكته

يژه تفاسـير  بـو ،   قرآنـي  هـاي تاند و شاعر با تسلطّي كه به  داس        ريشة قرآني و مذهبي دار    

:  استهچنين تلميحاتي را در سخن خود گنجانيد، دارد
ها چون پنجة موسي   فروزد پيش شمع ديده   ها از تجلي شاخ مرجانش    دلي خواهم كه شب   

6بيت، 1قصيدة 
ــا ب شهنشاه جهان مقصود هستي قبلة بينش      ــان كبري ــي جه ــزم او ادن ــشين ب الان

43بيت، 1قصيدة 

تناسب
: خوريمرية تناسب و مخصوصاً ايهام تناسب برمي آهدر بعضي قصايد وحيد ب

ــوش  ــه گ ــد ب ــة آب روان آواز رود آي هـاي آبـشار   صفحة قـانون نمايـد سـنگ      نغم
26بيت، 35قصيدة 

. رود با آب ايهام تناسب دارد

تمثيل
صورت چيزي را مـصور  ، تشبيه كردن، تمثيل در لغت به معني شاهد مثال آوردن      

، محمـد معـين   ،  فرهنگ فارسي (.  يا حديثي را به عنوان مثال بيان كردن است         تانداس،  كردن

 ـ  در اصطلاح ادب آن است كه عبارت نظم يا نثـر          ) ذيل تمثيل  اي كـه مثـل يـا        جملـه  ا را ب

، جـلال الـدين همـايي     ،  فنـون بلاغـت و صـنايع ادبـي         (بياراينـد ،   است همتضمن مطلبي حكيمان  

: ) 299ص
ــست   ــود سياه ــت خ ــصمش ز بخ دان راكــه رنــگ از ســرمه باشــد ســرمهدل خ

43بيت، 2قصيدة 
ــد  ــو برن ــغ ت ــدة تي ــت اهمانن ــامشس دان راكــز مــشك بــود تنــدي بــو غاليــه ني

42بيت، 3قصيدة 
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نازك خيالي و مضمون سازي
: در ديوان وحيد بسامد نازك خيالي و مضمون سازي بسيار زياد است

ــان    در ظلـم در ايـام تـو گـردون           اسـت  هبست ــد دك ــاد ببندن ــه در اعي ــان ك رازآن
37بيت، 3قصيدة 

ــرم   ــازان در دل گـ ــشق بـ ــو آه عـ ــسمان را  چـ ــش ريـ ــد در آتـ ــو باشـ نمـ
34بيت، 2قصيدة 

هاي عدديوابسته
: كنيمهاي عددي نيز برخورد ميدر شعر وحيد به وابسته

وفـا من چو دگر عاشـقان نيـستم اي بـي         مت از آن لـب نـشد       مـرا قـس    نيم تبـسم  
33بيت، 5قصيدة 

فاقش به زير دامن اسـت      آ هگرچ،  مهر انور  باشــد از لبــاس عــزّتشواريــك گريبــان
55بيت، 38قصيدة 

ت عاميانهباورها و اعتقادا
وحيد به طرق مختلف از محيط اطراف و افكار و اعتقادات عاميانه در قصايد خـود              

: گيردبهره مي
 را تـان مـاه و ك   ،  آميزش شير است و شكر    داريــت اي خــسرو عــادلدر عهــد جهــان

50بيت، 3قصيدة 
ــود   ــش ب ــل در آت ــه را نع ــل ولال ــوي گ غرهّ بـه خـوبي مـشو حـسن نـدارد وفـا            ب

35بيت، 5قصيدة 

آميزيحس
: خوريمدر شعر وحيد قزويني به مواردي زياد از اين صنعت ادبي بر مي

 ـ  گل اما بلبل شوريده مي    گويدحديث بوي خلقش زير لب آهسته مي       شتانگويد به دس
62بيت، 4قصيدة 

ــا   پنبة غفلت گرفت گوش تو را ورنـه هـست          ــس آواز پ ــر نف ــده را ه ــر گريزن عم
2بيت، 5قصيدة 

نمامتناقضتصاوير 
: فراوان استنما متناقضهاي تصويرهاي در شعر وحيد قزويني نمونه

ــان را   م از علــو شــأن و جــاهش  چــه گــوي  ــك لامك ــست مل ــس ني ــد ك بل
39بيت، 2قصيدة 

ــ اســتهكـسي در ظــرف دريــا هـم نديــد   ــتادگي آب روان را اهبــ ــن اِســ يــ
51بيت، 2قصيدة 
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لف و نشر
پهن است و سخت و سست و دراز است و لاغر اسـت            و ميــان اوپيــشاني و ســم و ســر و ســاق 

45بيت، 9قصيدة 

اغراق
عنصر اغراق در جاي جاي قصايد وحيد وجود دارد و شـايد بتـوان گفـت كـه بـه                    

: پيروي از پيشينيان خود در اين صنعت يد طولايي دارد
ــير ار   ــون ش ــاده چ ــد ب ــندبجوش ــس  بدوش ــو پ ــهتانچ ــس  غنچ ــاي گل  راتانه

17بيت، 2قصيدة 
 كه زبان نقـل كنـد كـوه گـران را           انسانزحكم تـو زمـين را سـبك از جـاي ربايـد            

30بيت، 3قصيدة 
ــود از ســرعتحلم تـو بـه هرجـا قـدم خـويش فـشارد             ــانع ش ــان را، م ــار زم رفت

32بيت، 3قصيدة 

تكرار
3بيت،  9خورد؛ مثلاً قصيدة  تكرار مصرع و كلمات در شعر وحيد فراوان بچشم مي         

) :  استهمصراع اول تكرار شد (9و 
 ديگـر اسـت    تان گلس هر برگ گل به ديده    از بــس بــه رنــگ آينــه گرديــده صــيقلي

3بيت
ــت  از بــس بــه رنــگ آينــه گرديــده صــيقلي ــان در اس ــر مردم ــاغ در نظ ــوار ب دي

9بيت

:  شمشير او سنگ فسان را20بيت ، 2در قصيدة
ــو  ــب نبـ ــازد عجـ ــده سـ ــر برّنـ د اگـ

هـا برّنـدگي نبـود عجـب       كه دارد آب  بس
ــسان را    ــنگ ف ــشير آب او س ــو شم چ
گر شود برنّده چون شمشير ازو سنگ فسان       

20بيت، 25قصيدة 

تكرار قافيه
.  دارد  فراوان با سبك هنـدي     يرديف و وزن نقاط مشترك    ،  شعر وحيد از نظر قافيه    

بحر رمـل و مـضارع   ،  رديف ازهاستفاده گسترد، توان به تكرار قافيهين موارد مي اهاز جمل 

 تـأثر از اشـعار      بـا وجـود   ،  اين عوامل موجب شده كـه موسـيقي شـعر وحيـد           . اشاره كرد 

 قـصيده  12 با شعر سبك هندي پيدا كند؛ از قـصايد وحيـد      ي تنگاتنگ پيوند،  گذشتگان

 در  60،  59،  58،  57،  46،  27در بيت   ) صبا(واژة  ،  5در قصيدة . ) استمردَف  (رديف دارد   
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:  استهقافيه تكرار شد
 ـ       عـدل تـو     از هبس كه جهان اعتـدال يافت

اي به عدالت سمر نيست به عهدت عجـب        
غنچــة گــل شــد شــرار از نــم بــاد صــبا
ــبا    ــزد ص ــر بگري ــراغ گ ــغ چ از دم تي

59-58بيات  ا

: هاي قصايدبحرها و وزن
، كند،  نشست،  است،   را : هارديف) مردَف است ( قصيده رديف دارد     12 از قصايد وحيد     -1

.  استهشكوفه و انداخت، بيني، ندارد
. شود قصيده را شامل مي17 بحر رمل مثمن محذوف -2
. شودصيده را شامل مي ق4) نادرة عروض( بحر مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف -3
) از اوزان پـر كـاربرد در شـعر فارسـي          ( بحر مجتث مثمن مخبـون اصـلم و محـذوف            -4
. شود قصيده را شامل مي9
.  استه بار تكرار شد4 بحر هزج مثمن سالم -5
.  ذوبحرين است3 قصيده -6
.  بحر ترانه و دوبيتي است2 قصيدة -7
. استه تجديد مطلع شد26 در قصيده -8
 قصيده را شـامل  1 بحر منسرح و از لحاظ موسيقيايي تند و خيزابي است و        5 قصيدة   -9

. شودمي
ــم-10 ــات  ك ــرين ابي ــصيدة : ت ــت و 11، 14 ق ــصيدة  10، 41 بي ــت و ق ــت اس 12 بي

) .  بيت124(شود ترين ابيات را شامل ميطولاني
 در 60، 59، 58، 57، 46، 27 و صـبا در بيـت   56،  25،  9 حنا در بيت     5 در قصيدة    -11

.  استهقافيه تكرار شد
.  بيت دارد85هاست و ترين رديف داراي رديف شكوفه كه يكي از سخت28 قصيدة -12
.  قصيده بحر سالم دارد6،  از قصايد وحيد-13
. شود قصيده را شامل مي7 بحر هزج و زحافات آن -14
. شود قصيده را شامل مي1 بحر خفيف -15
. شود قصيده را شامل مي2 متقارب سالم  بحر-16

ساختار قصايد وحيد
، تخلّـص ،  چارچوب قصايد ميرزا طاهر وحيد قزويني مانند متقدمان شـامل تغـزل           

كنـد كـه   كمي تأمل در شعر وحيد اين حقيقت را روشن مي         . است) شريطه(مدح و تابيد    

هاي عراقـي   و با مايه   و بهترين قصايد ا     است هوي سخت نسبت به سبك عراقي وفادار بود       
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با اين تفاوت كه مضامين تازه و معاني بكـر و           ،   است هو البته با چاشني هندي سروده شد      

توانـد  شود و از اين حيث تنها مـي       اقسام مجازها و پيچيدگي و ابهام لفظ در آن ديده مي          

. قرابت داشته باشدها  آنشعار خاقاني شباهت و بااهب

: شودشروع مي) ص(رم قصايد او با مدح رسول اك
حبيب حق رسول كردگار آن مظهر رحمت      
شهنشاهي كه مانند حباب از شرم اعجـازش       

كه نازان بر وجود اوست ارض يثرب و بطحا        
بخش را در سينه زنداني كند عيـسي     دم جان 

 چنـدان نـدارد و   ياگر چه عصر صفوي عصري است كه بازار قصايد مـدحي رونق ـ        

: گويدعرفي مي. دانندپيشگان ميعقصايد مدحي را كار طم
ات غـزل اسـت    تو از قبيله عشقي وظيفـه     پيـشگان بـود عرفـي     قصيده كـار طمـع    

اما بنا به سنّت شعر فارسي كـه قـصايد مـدحي بخـش اعظـم ديـوان شـاعران را                     

. ليكن از شدت آن كاسته شد، دهد در عصر صفويه نيز اين سنّت ادامه يافتتشكيل مي

حضرت علي  ،   قصيده در ستايش خداوند    20،   قصيده 41قصايد وحيد از    در ديوان   

.  استه قصيده در مدح پادشاهان صفوي21و ) ع(و ساير ائمه ) ع(امام رضا ، ) ع(

:  استهتر در مدح شاه عباس دوم بودقصايد مدحي وحيد بيش
عبـــاس شـــه ثـــاني منـــصور معظـــم
شاهي كه زر از شوق كفش چون دل عاشق   

 كـام وي از گـردش گـردون        مقصود بـود  

كز عـدل جـوان كـرد دگربـاره جهـان را           
از بس كه تپد چـاك كنـد سـينة كـان را            
ــران را   ــم ق ــر حك ــت اث ــاحبي اوس از ص

25-23ابيات، 3قصيدة
وحيـد  . بعد از شاه عباس دوم به تخت پادشاهي نشـست ) شاه صفي(شاه سليمان  

: ه در مدح او دارد كه يكي از قصايد او در جلوس شاه سليمان استچندين قصيد
چون زليخا روزگار پير شـد از نـو جـوان          
آبروي تخت و زيب بخت و جان خـسروي        

ــامران  ــام بخــش ك ــاه ك ــوس پادش از جل
قـران ابن شـه صـاحب    ،  پادشاه دين صفي  

2-1بيت، 32قصيدة 
ــاهي  ــد شـ ــدگيش نازنـ ــه بنـ ــه بـ كـ

ســـــردفتر خـــــسروان عـــــالم  
ــرآن    ــه ق ــن ب ــو دي ــان چ ــاهان جه ش
ــليمان  ــان ســـ ــلطان جهانيـــ ســـ

24-23بيت، 29قصيدة 
ترتيب مدح پادشاهان صفوي در قصايد وحيد به ترتيب دورة زمـاني و پادشـاهي                

. آنهاست

اين وزيـر در ارتقـاي      ،  شاه عباس دارد  اي هم در مدح ساروتقي وزير       وحيد قصيده 

:  مؤثر داشتيوحيد نقش
برق جان اهـل ظلـم و آبـروي اهـل فقـر            
گلشن اخلاص يعني حـضرت ميـرزا تقـي        

دلانبندة محتاج جودت صـاحب صـاحب      
كز زلال حمد انعامت بـود رطـب اللّـسان         
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36-35بيت، 23قصيدة 

: دهد نشان ميي نيكو وحيد حسن تخلص را بطرزبسياري از قصايد
دانـي و گويم گر اين مطلوب را نيكو نمي       اهب

قبلة بينش ،  مقصود هستي ،  شهنشاه جهان 
بگويم تا ز نامش همچو گل گردد لبم بويـا  

ــا ــي، جهــان كبري ــزم او ادن ــشين ب بالان
43-42بيت، 1قصيدة 

: شودختم مي) تابيد(شريطه ، صايد او به دعااكثر ق
ــرد   ــا ك ــر دع ــواهم ب ــتم خ ــخن را خ س

ــر  الا ــمان پيـ ــردد آسـ ــا نگـ ــي تـ هـ
كــه ممنــون ســازم از خــود قدســيان را
ــوان را   ــاه ج ــن ش ــو اي ــوان داري ت ج

54-53بيت، 2قصيدة 
دواري اه و از جمل ـ    اسـت  هشيعكه عصر صفوي دورة حاكميت مذهب       جا   آن اما از 

علاقـه و ارادت وحيـد بـه مـذهب شـيعه و             . غلب شعراي آن نيز شيعه هـستند      اهاست ك 

 قـصايد   ةزيرا عمـد  ،  چنين به خاندان عصمت و طهارت از جاي جاي اشعار او پيداست           هم

و امـام  ) ع(او رنگ مذهبي دارد و در سـتايش خانـدان عـصمت از جملـه حـضرت علـي              

. شدبامي) ع(رضا

: گويدمي) ع(در مدح و ستايش حضرت علي 
ــود   ــه ش ــي ك ــالي اعل ــي ع ــداللهّ عل اس

نظـران آن فلك قدر كه در ديـدة صـاحب        
ز احتساب غـضبش غنچـة نـرگس گـردد         
در شــب تــار عــدم بــود ســحرگاه وجــود

ــي ــبل ب ــده س ــك دي ــار در او مردم غب
عقل ثاني است نخـستينش نبـي مرسـل        
شوخي غمزة معـشوق بـه چـشم اشـهل         
كه مقدم بـه جهـان گـشت چـو روز اول           

30-27بيت، 17قصيدة 
) : ع(قصايدي در مدح امام رضا 

گوهر درياي عـشق نـشأة صـهباي حـسن         
با مدد حفـظ او چـون بـه رخ لعـل رنـگ             

نكهت گلزار قـدس شـاه خراسـان رضـا         
شــعله توانــد گرفــت در دل گــرداب جــا

43-42بيت، 5قصيدة 
بزم حضورش نصيب گـشت مـرا زيـن ادا         چون گل خورشيد گشت روي دلم سـوي او        

48بيت، 5قصيدة 

: كنداز او طلب شفاعت مي) ع(اي بعد از مدح و ستايش امام رضا در قصيده
ــو    ــور ت ــة پرن ــرينش روض ــيط آف اي مح

كس بيرون نباشد زيـن حـصار عافيـت    هيچ  
انـد بر تو چون معشوق خلق عالمي دل بسته       

چرخ يك قنديل صحن گنبد زركار تـست      
هـا در پنـاه سـاية ديـوار تـست          آسمان

آسماني آسمان اين كوكـب سـيار تـست        
11-9ابيات، 8قصيدة 

زآنكه در روز قيامت دستگيري كار تست      د دلم دشت محشر ش ، غم  از هك،  گوشة چشمي 
18بيت، 8قصيدة 

؛3قصيدة . بعضي از قصايد او مانند خاقاني داراي دو مطلع است

: مطلع اول
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ــان را    ــيش دك ــي ع ــد پ ــر چي ــام دگ رنگي به رخ آمـد ز گـل سـرخ جهـان را            اي

: مطلع دوم
ــو جــ ــان رادوران ت ــان را  ان داده زمــين را و زم ــين را و مك ــو آرام مك ــين ت تمك

: ؛ مطلع اول26قصيدة 
بينيدرآ در ملك بيهوشي كز آسايش نشان      جهان را چون ز خود بيرون روي دارالامان بيني        

: مطلع دوم
ن بيني كواكب را چو دل در سينة گردون طپا       چشمي گر به سوي آسمان بينـي      تو با اين شوخ   

تغزلات وحيد

: تغزلاتي كه وحيد در وصف دل دارد و شامل مضامين عرفاني است-1
خداوندا دلي ده پر ز گـوهر چـون دل دريـا           

 به جوش آور   انسانز شوق اين بحر گوهرخيز را ز      
كه نتواند درو افكند كشتي خواهش دنيـا       
كه بتواند سمندر چون صدف كردن درو مـأوا        

2-1بيت، 1قصيدة 
آه خونين شاخ مرجانش   ،  ها جزر و مدش   نفسدلم درياي عرفان است و اشكم در غلطانش       

1بيت، 40قصيدة 

در  بـسيار    يسـرايندگان . 11 و قـصيدة   2 تغزلاتي در وصف مازندران دارد؛ قصيدة        -2

: اند صفويه  مازندران را وصف كردهةدور
ــدران را  ــل مازنــ ــر گــ ــمارم گــ شــ
كنـــد گـــر ســـير بـــاغش روح مـــاني 
ــر در مـــدح آبـــش  ــاري اگـ ــود جـ شـ

ــان را   ــازم زبـ ــوهري سـ ــساط جـ بـ
ــان را  ــاي باغبـ ــت و پـ ــد دسـ ببوسـ
ــان را   ــتن زبـ ــست از گفـ ــشايد بـ نـ

3-1ابيات، 2قصيدة 
: تي كه در وصف طبيعت دارد تغزلا-3

گشت يا شـام فـراق آبـستن روز جـزا؟          نيلگون پوشيد بـاز از ابـر دي مـاهي هـوا           
) در وصف ابر (1بيت، 4قصيدة 

انتظـار گل دمد از شاخ چون حرف از زبان بي         استاد بهار   است ه دست افتاد  بس كه چابك  
) در وصف بهار(35بيت، 3صيدة ق

هاي شعريپيروي از سنّت
، خاقـاني ،  انـوري ،  ثار قـدما از جملـه فردوسـي        آ هوحيد در بعضي از قصايد خود ب      

:  استهرا ذكر كردها  آنسلمان و عرفي نظر داشته و نام
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نـوري و عرفـي و سـلمان و خاقـاني          اهاگرچ
ولي داني كه من زآن جمله در مدحت سبق بردم         

سـرا آمـد   من عرفي اگرچه بلبل مـدحت     چو  
داني نخواهم زد به نقدش قفل امساكي      چو مي 

تر دل هست احوالش پريشان ازهكرامت كن ك 

تر از جلوة برق است جولانش     كه هريك شوخ  
خواهد دلم تا بشمري در نظم ايشانش      نمي

وليكن مختلف آهنگ باشد ساز الحـانش      
د احسانشخواهي كرچه  آن بهر تحسين   از هبد

روا نبود ز لطفت بيش از اين داري پريـشانش         
92-87ابيات، 40قصيدة 

: خورد فردوسي در قصايدش در بسياري از موارد بچشم ميةنامتأثير وحيد از شاه
اي كه چو رستم نشايدش بـستن      شكستهبه عمر خويش نديدم به غير توبـة خـويش         

5بيت، 34قصيدة 

: بيت نظر داشته اين  بهكه
ــد    ــتم ببن ــت رس ــرو دس ــت ب ــه گفت ــد ك ــرخ بلنـ ــت چـ ــرا دسـ ــدد مـ نبنـ

ــاهنامه ــ، ش ــفنديار تانداس ــتم و اس ــت،  رس ، 749بي
262ص

خوانسير گردد روح رستم از حديث هفت      ايبشنود گر از حديث ضرب دسـتش نكتـه    
13بيت، 36قصيدة 

:  استهقبال سنايي رفت استه وحيد قزويني ب26در قصيدة 
در آ در ملك بيهوشي كز آسايش نشان بينـي    جهان را چون ز خود بيرون روي دارالامان بيني        

1     بيت
شو تا جهان بينـي    يكي زين چاه ظلماني برون    دلا تا كي در اين زندان فريب اين و آن بيني          

تصحيح مدرس رضوي، ديوان سنايي

:  وحيد بر وزن قصيدة سنايي با مطلع زير است1قصيدة 
 كـشتي خـواهش دنيـا      كه نتواند در او افكند    خداوندا دلي ده پر ز گوهر چـون دل دريـا           

1بيت
اـ ن آ هجا باش و ن   يناهقدم زين هر دو بيرون نهِ ن      ين دون اسـت و آن والا      اهمكن بر جسم و جان منزل ك       ج

تصحيح مدرس رضوي، ديوان سنايي

هاي وحيـد در    مبالغه.  انوري است   است هاشت ديگر كه در شعر وحيد اثر د       يشاعر

بـه  . آوردشاعران فارسي بخصوص انوري را بياد مي      ،  هاي او دربارة دشمنان   مدح و هجويه  

كنـد كـه   رو حكومـت برقـرار مـي     عنوان نمونه ممدوح انوري چنان امن و آرامشي در قلم         

در كـشور   سوزتر از گرگ براي گوسفند نيست و عـدل پادشـاه چنـان امنيتـي                كسي دل 

: كند كاروان پاسباني مي ازهزن مانند سگ گلكند كه رهبرقرار مي
تر از گرگ شبان نيـست غـنم را        خوارهغمانصاف بـده تـا درِ انـصاف تـو بـاز اسـت             

38ص، دكتر جعفر شهيدي، شرح مشكلات انوري

: گويدوحيد مي
كه با گرگ سيه در عهد او ميش سـفيد         آن

گيـرد ز شـير   خود دايـه مـي    گور بهر بچة    
هـا دل در بيشه  خفته چون نقش پلنگ آسوده    

بـال در صـحرا چـرا      تا توانـد كـرد فـارغ      
36-35ابيات، 4قصيدة 
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ــاس دارد   ــدش پـ ــه عهـ ــت بـ زن كـــاروان راچــو ســـگ در گلّــه ره  ز امنيـ
33بيت، 2دة قصي

شيرت به روز صيد چو آهوي لاغـر اسـت         اي پادشاه دين كه جهانـت مـسخّر اسـت         
39بيت، 9قصيدة 

برد اين جامه بر قد عدو سر تـا بـه پـا            ميبخشد نـدارد كـوتهي    خلعت زخمي كه مي   
54بيت، 4قصيدة 

بـه عنـوان نمونـه صـفت     . شود اين ويژگي موجب سستي شعر وحيد مي ياما گاه 

هاي زبان فارسي بكرّات     كه در مديحه    است هكش برازند آوري براي پادشاهان گردن   جنگ

بكـار  ) ع(اما اگر همين صفت عيناً در مورد شخـصيتي چـون امـام رضـا                ،   است هبكار رفت 

: نشينددل نميگرفته شود چندان به 
تيزي تيغ تو را وصف كـسي چـون كنـد؟          
بحر به گوش صـدف چـون شـنود نـام او           
ديد چو شمـشير تـو همچـو زبـان عـدو           

كه بـود پـشت او چـون دم تيـغ قـضا       آن
در كف مرجـان كنـد رنـگ خـزان حنـا           

گيــر شــد در دهــن اژدهــاشــعله زمــين
57-55ابيات، 5قصيدة 

تا دهـدش جـا شـود غنچـه گـل آفتـاب          
بـود ز بــس بــيم تــو مهــر لــب دشــمنان 
اياز نم خـون شـد زمـين لالـة نـشكفته           

خصم تو را از گريز نيست خلاصـي نـصيب   
ــباب   ــد ش ــن عه ــت آورد دام ــر بدس پي

بــاز كنــي چــون گــره روز مــصاف از لــوا
در دم قتلش نداشت ريخـتن خـون صـدا         

ان هـوا  وگشت ز پـرواز رنـگ بـال تـذر         
بتوانـد گريخـت گـرد ز بـاد صـبا؟          چون  

گر بـه سـمندت نهـد زيـن ز پـي مـدعا             
66-62ابيات، 5قصيدة 

) : ع(در وصف اسب امام رضا 
ــر ســرعتش پــاي نــسيم شــمال لنــگ ب
ــداد  ــا ن ــار او در صــف هيج ســرعت رفت

تنگ برو آسمان همچـو جـرس بـر صـدا          
ز جــافرصــت برخاســتن رنــگ عــدو را 

مند است كه گنـدم در سـنبله سـپهر بـه جـو              قدرتحد  بداناسب ممدوح انوري    

: شود تا قضيم او شودتبديل مي
ــع    ــه طبـ ــر ز عجلـ ــو اگـ ــت جـ وقـ
ــو    ــود جـ ــو شـ ــضيم تـ ــر قـ از بهـ

ــر گوشــ ـ ــم  آهبـ ــي سـ ــمان زنـ سـ
در ســــــنبلة ســــــپهر گنــــــدم

ــوري  ــات و مــشكلات ان ــر شــهيدي، شــرح لغ ، جعف
429ص

: گويددوح ميوحيد در وصف اسب مم
مصرع تنديست او را نيست ديگر مصرعي      
يعني آن باد سبك جولان كه چون برگ خزان        

ــعلة جوالـ ـ  ــال ش ــر مث ــر اهب ــد در نظ ي
گر دهد جولان به چرخ او را گه جـولان او          
گر برانگيزي به چرخ او را به جاي خويشتن      

مون نـورد بادپـا    هـا آنجز خـرام شـوخ      
 ريگ حنا  پرد از دست و پايش گاه تگ      مي

 تندي تهي از وي نباشد هيچ جا        از هبس ك 
روي خود بيند كند چون راكبش رو بر قفا        

ديگر هـوا  ميزد به يك   آ هپيش از آن آيد ك    
62-59ابيات، 4قصيدة



نامه فرهنگ و ادبپژوهش�128

:  استهاي با مطلع زير سرودانوري قصيده
ن حال كه نو گشت زمـين را و زمـان را           ويباز اين چه جـواني و جمالـست جهـان را          

: اي با مطلع زير سرودقتفاي قصيدة انوري قصيدهاهوحيد نيز ب
ــان را   ــيش دك ــي ع ــد پ ــر چي ــام دگ رنگي به رخ آمـد ز گـل سـرخ جهـان را            اي

1بيت، 3قصيدة 

بويژه در قصايد او كـاملاً      ،  بر شعر وحيد  خاقاني از جمله شعرايي است كه تأثير او         

، سـازي تركيـب ،  هـا بكـارگيري اصـطلاحات نجـومي       يكي از اهم اين ويژگي    . آشكار است 

ويژگـي ديگـر    . كه شاعر به تجديد مطلـع در قـصايد دارد         است  اي  ها و علاقه  خيالينازك

وحيد نيز  ت؛وحيد كه متأثر از شعر خاقاني است تراكم تلميحات در چند بيت متوالي اس             

گيـرد  كار مي  بطور متوالي در ابيات قصيده ب       چندين تلميح مختلف را    يمانند خاقاني گاه  

: شودلبته موجب دشواري شعر او مياهك
قبلة بينش ،  مقصود هستي ،  شهنشاه جهان 

حبيب حق رسول كردگار آن مظهر رحمت      
شهنشاهي كه مانند حباب از شرم اعجازش

ــا ــان كبري ــز، جه ــشين ب ــيبالان م او ادن
كه نازان بر وجود اوست ارض يثرب و بطحا        

بخش را در سينه زنداني كند عيـسي       دم جان 
45-43ابيات، 1قصيدة 

چو نورافـشاني آغـازد لـواي ملّـت بيـضا         چـشم آيـد   كف موسي چو دست رنگرز نيلي ب      
53بيت، 1قصيدة 

بنـا بـه گفتـة      .  اسـت  هوحيد از نظامي تـأثير پذيرفت ـ     ،  در مثنوي عاشق و معشوق    

) هزج اخرب مكفوف مـسدس محـذوف     (اين مثنوي بر وزن ليلي و مجنون        ،  اللّه صفا ذبيح

.  استهسروده شد

 ازهاسـتفاد . بينـيم در قصايد نيز پيوند وحيـد را بـا نظـامي گنجـوي آشـكارا مـي       

هايي است كه به تأثير از شعر نظـامي در قـصايد      موسيقي نيز از جمله ويژگي    اصطلاحات  

:  استهاو راه يافت
اـنون چونهمين بحر را جوشي كه اهبد ربايد هوش چون خيزد ز تـار مـوج آن آوا          صفحة ق

3بيت، 1قصيدة 
خنيـاگري كنـد   رقصد و هم مي   آب هم مي  هـا چنـار   زند از ديدن گل   دست بر هم مي   

66بيت، 31قصيدة 

: نظامي
ــران   ــر مهتـ ــا نظـ ــود بـ ــوش نبـ ــر خـ ــاگران  دفبـ ــف خنيـ ــز كـ  او جـ

، 7ج، خــدادهنامــة بــه نقــل از لغــت  ، نظــامي
10939ص
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 چــون آب در دســت يبربطــگرفتــه در آمــد باربــد چــون بلبــل مــست    
ــامي ــت ، نظ ــل از لغ ــه نق ــة ب ــدادهنام ، 3ج، خ

4520ص

غزليات سبك هندي غالباً فاقد شور و احساس است و كمتـر مجـالي بـراي بـروز                  

: اندازديابد اما تغزل عاشقانة وحيد آدمي را به ياد سعدي مياحساسات عاشقانه مي
ــاده و ازســـرخ اســـت رخ و كـــف و لـــب تـــو ــان از بـــ ــا و از پـــ  حنـــ

14بيت، 29قصيدة 

اثـر  در بـي  .  است همند شد وحيد از مضامين سعدي هم در قصايد خود بسيار بهره         

: بودن تربيت در افراد نااهل آورده
گـر اسـت؟   از غم روشن  تر  ديدة آيينه كي  دل را تربيت كـردن نـدارد حاصـلي    سنگ

9بيت، 6قصيدة 

: بيت سعدي دارد اين  بهشاره دارداهك
تربيت نااهل را چون گردكان بر گنبد استپرتو نيكان نگيرد هر كه بنيادش بد اسـت        

ــات ســعدي ، 1بيــت، كليّ
14ص

ــوازي   ــي و بن ــد كن ــو تعه ــث را چ  ـ   دولت تـو گنـه مـي       بهخبي نبـازي اهكنـد ب
ــعدي ــات س ــت، كليّ ، 7بي

126ص
:  آورده55بيت، 4وحيد واژة فتنة خوابيده را در قصيدة

تا مباد اين فتنة خوابيـده برخيـزد ز جـا          اش پيوسته گردد نور مهر    دور دور از سايه   

: سعدي هم دارد
ــروز   ــدم نيمـ ــه ديـ ــالمي را خفتـ ظـ

از بيـداري اسـت    تـر    بـه  كه خـوابش  وان
 خـوابش بـرده بـه       اسـت  هگفتم اين فتن  

ــه  آن ــرده بـ ــدگاني مـ ــان بدزنـ چنـ
19ص، 11-10س، كليّات سعدي

مين مـضا .  اسـت  ه بر شعر وحيد تأثير گذاشت     ي گوناگون غزليات حافظ نيز از جهات    

: حافظ هم در همين مضمون گويد. شعر حافظ براي وحيد مطلوب است
تو اهل فضلي و دانش همين گناهت بـس        فلك به مـردم نـادان دهـد زمـام مـراد            

237ص، 5بيت، قزويني غني

: وحيد در ستايش فقر دارد
 صد زيور است    از هروي خوبان را ب   ساده بودن   اسـت تر  بهپيش ما دست تهي از پادشاهي 

1بيت، 6قصيدة 
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: حافظ
فزون باشي اه هم  از هچشم دارم كه به جا    در مقامي كه صدارت به فقيـران بخـشند        

347ص، 14بيت، قزويني غني

:گويدوحيد در مذمت رياكاران مي
روم بـرون ز وثـاق     به جان تو كه دگر مـي      سـت ملـول   ودلم ز زاهد خـشك دمـاغ ت       

21بيت، 16قصيدة 

: حافظ
ــالوس  ــت و خرقةس ــومعه بگرف ــم ز ص كجاست ديـر مغـان و شـراب نـاب كجـا           دل

97ص، 9بيت، قزويني غني
گـوار بخـش   وين زهد خشك به مي خوش      گلي بچين و مرقّع بـه خـار بخـش          صوفي

239ص، 16بيت، قزويني غني

؛ در  اسـت هو تكامل يافت هم دوره بـود اةوحيد با صائب كه سبك هندي به وسيل  

: يدگوفشاني مياو در وصف ايثار و جان. تأثير وحيد از صائب آشكار است، قصايد
 جزو تن است ازهشمع روشن را غذا پيوستكار من است  ،  ام تا باز شد   ديده،  خوردن دل 

1بيت، 7قصيدة 

: صائب
ــره روزان داد   ــه تي ــواني ب ــور ت ــذاي ن چو شمع از تن خود گر غـذا تـواني كـرد           غ

العابدين مؤتمنزين، گهرهاي راز

: گويدوحيد قزويني دربارة حرص و طمع مي
ــود   ــازو ب ــوت ب ــرص را ق ــم ح ــت خ بيش بود محكمي رشته چـو گـردد دوتـا         قام

العابدين مؤتمنزين، گهرهاي راز

هامعرفي نسخه
) ليّ سابق م(خانة مجلس شوراي اسلامي      در كتاب  1161 اين نسخه به شمارة      : Aنسخة

هنگاشـته شـد   . ق1081 در سـال     156 و   133به تصريح كاتـب در صـفحات        ،  شودداري مي نگاه

لـيكن بـا   ، نـام كاتـب مـذكور نيـست     . ) 3/437،  خانة مجلس شوراي ملـّي    فهرست كتاب (. است

بن شفيعاي خراساني اين نسخه را براي خود شاعر كتابـت           توان حدس زد كه رضي    شواهدي مي 

شامل حدود چهل هزار بيت و به خط نستعليق است و منـدرجات آن را               . ) جاانهم(كرده باشد   
.  استهآورد) 437-3/9(خانة مجلس شوراي مليّ ابن يوسف شيرازي در فهرست كتاب

كاغـذ  ،  ي بـا عطـف و گوشـة تيمـاج         جلـد مقـواي   ،  .) مس36×23(قطع آن رحلي بزرگ     
ها اين تعـداد  در قسمت مثنوي(ستوني  بيت دو 58 برگ كه در هر صفحه     342شامل  ،  اصفهاني

 ازههـاي نـسخ  ؛ بـرگ )  بيت است  54ليكن در بخش قصايد هر صفحه شامل        ،   است هرعايت شد 

كاتب ترتيب صفحات نـسخه را بـا ركابـه مـشخّص            . ) 439،  همان( مجدول   203ابتدا تا صفحة    
ار ابيات اين نسخه در     شم. انددرپي گذاشته هاي پي شماره،  بعدها در بالاي صفحات   ،   است هساخت
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خانة مليّ تعداد ابيـات آن  نگونه كه در فهرست كتاب    آ هن( بيت است    2170بخش قصايد تخميناً    
) . اند گفته1100را 

، علامت صح نشان از آن دارد كـه كاتـب پـس از نگـارش قـصايد        ،  در ابتداي اكثر قصايد   

.  استهمقابله و تصحيح كرد، ها را بازخوانيآن
هايي اسـت كـه در زمـاني بـسيار نزديـك بـه              سوختگي،   جالب در نسخة حاضر    از موارد 

181 تـا  178هـا از صـفحة   در يك مورد از اين سـوختگي .  استهكتابت پديد آمده و ترميم شد    

، محلّ سوختگي با چسباندن كاغذي از نوع كاغذ نسخه ترميم شـده           .  است هادامه يافت ) دو برگ (
. اندشدهنونويسي  و كلمات از بين رفته

ه      را مي . ق1093تاريخي وجود دارد كه سال       نسخه ماده  206در صفحة    رساند و بـا توجـ
 اسـت هشود كه وحيد دست كم تا اين سال در حال تكميـل نـسخة حاضـر بـود           بدان روشن مي  

) . 437، خانة مجلس شوراي مليّفهرست كتاب(

نويـسد؛ لـيكن در   كش مـي را بـدون سـر  » گ«را با يك نقطه و » چ« كاتب   :  الخط رسم

كاتـب  . كنـد هاي متأخر و به همان رسم الخطّ امروزي عمل مي         نگارش باقي حروف مانند نسخه    

انگار است و كم نقطه بودن از خصوصيات نگارش اوست كه در برخي موارد              گذاري سهل در نقطه 
گـاه در  ي گه و. شودهاي ديگر اين مشكل بر طرف مي      ليكن به ياري نسخه   ،  كندايجاد اشكال مي  

همـد  آ هليكن اين حرف معمولاً بـا سـه نقط ـ        ،  نويسدرا نيز با يك نقطه مي     » پ«انگاري  اثر سهل 

. است
بهـره  » ء«نكره و شناسة سوم شخص پس از هاء غيـر ملفـوظ از   » اي«براي نشان دادن    

يـر  ياء ميانجي كسرة اضـافه پـس از هـاء غ   . كندبرد و گاهي از گذاشتن آن نيز صرف نظر مي مي

اما حرف ، نويسدمي)  ببيند: بيندبه(» به«باء زينت را به صورت      .  است هملفوظ معمولاً حذف شد   
ي جمـع پـس از هـاء غيـر ملفـوظ      »هـا «هر گاه علامت   . چسباندرا به كلمة بعد مي    » به«اضافة  

ل مفعولي را به كلمـة پـيش از خـود متـّص           » را«و  ) ها غنچه : غنچها(كند  هاء را حذف مي   ،  بيايد

. در باقي موارد رسم الخطّ اين كاتب شبيه به رسم الخطّ امروزي است. نگاردمي
داري خانـة سـلطنتي نگـاه   در كتـاب » كلّيات راز و نياز« و با نام 487 با شمارة  : Bنسخة

195×110قطـع آن    . ترقيمه و تاريخ كتابت ندارد و احتمالاً نگاشتة سدة يازدهم است          . شودمي

كاغـذ نـسخه    .  بيت به خط نستعليق شكستة خفي خوش اسـت         15حه شامل   هر صف . مترسانتي
ها بـه شـنگرف بـوده و شـش سـرلوحة            عنوان. آبادي با جدول زرين و افشان زر غبار است        دولت

خانـة  فهرست كتاب(. سازدديگر متمايز ميهاي مختلف نسخه را از يكمذهب مرصع عالي بخش   

هـايي شـبيه بـه سـر     از علامت، هاي طراز كردن مصراعكاتب گهگاه برا. ) 417 و   416،  سلطنتي

. كنددر ابتدا يا انتهاي ابيات استفاده مي) نستعليق(» ع«

؛ جـز    اسـت  ه كاتب در نوشتن تمامي حروف شيوة امـروزي را رعايـت كـرد             : رسم الخط 
 مفعـولي را بـا كلمـة پـيش از آن و             ي»را«وي  . نويـسد ن را بدون سركش مي     آ هك» گ«دربارة  

 جدا  ي متصل و گاه   يزينت را گاه  » ب«. نگاردرا با كلمة پس از آن متصل مي       » به« اضافه   حرف
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نـشان  » ء«نكره و شناسة سوم شخص را پس از هـاء غيـر ملفـوظ بـه صـورت                » اي«. نويسدمي

ميـانجي كـسرة اضـافه پـس از هـاء غيـر           » ي«ي جمع و    »ها«هاء غير ملفوظ پيش از      . دهدمي
را به رسم نسخ كهن بـا سـه نقطـه در زيـر مـشخص                » س«گهگاه  كاتب  . شودملفوظ حذف مي  

. كندمي

بـا نـام   ) ملـّي سـابق  (خانة مجلس شوراي اسـلامي      در كتاب  1162 به شمارة    : Cنسخة  
ل قـرن   ي ـشود بـه خـطّ نـستعليق و ظـاهراً كتابـت اوا            داري مي نگاه» مثنوي ميرزا طاهر وحيد   «

نسخة مـذكور شـامل     . ) 3/439،  راي مليّ خانة مجلس شو  فهرست كتاب (. دوازدهم هجري است  
 بيـت و تخمينـاً شـامل        18هر صـفحه    ،  ) متر سانتي 23×13( برگ به قطع خشتي باريك       264

جلـد ايـن    . اسـت ) انـد  گفتـه  13100گونه كه در فهرست تعداد ابيـات آن را          ن آ هن( بيت   9500
هاي اين نـسخه  برگبرخي از . ها به شنگرف و كاغذ آن اصفهاني است       نسخه تيماج ضربي عنوان   

 بيـت  267از ابتـداي ايـن نـسخه      . ) 3/440همـان   (.  است هافتادها   آن وصالي شده و بسياري از    

 و بخـش قـصايد آن در حـال حاضـر             اسـت  هافتـاد ) چهار قصيده و شش بيت از قصيدة پـنجم        (

كاتـب ترتيـب    . اسـت ) اند بيت گفته  5500گونه كه در فهرست   ن آ هن( بيت   1900تخميناً شامل   
. انددرپي كردهگذاري پي و اخيراً صفحات آن را شماره استهصفحات را با ركابه مشخّص كرد

نويسد و باقي حروف را مانند      را بدون سركش مي   » گ« تنها   B مانند نسخة    : رسم الخط 

حـرف اضـافه بـه    » بـه «مفعولي به كلمة پيش از خود و      » را«. نگاردمروز مرسوم است مي   اهچآن

نكره و شناسة سـوم شـخص پـس از هـاء غيـر          » اي«به جاي   . شود خود متّصل مي   كلمة پس از  
» دريـنچمن «كند و علاقة بسياري به متّصل نويسي دارد؛ تا جايي كه            استفاده مي » ء«ملفوظ از   

گاه با حفظ همزه و افزودن دو نقطه در   را گه » ئـ«كاتب  .  است هرا به همين صورت پيوسته نوشت     

. دهدزير نشان مي
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